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1محمد اكبري
 

  

  چكيده 

 شـيعه مـورد بررسـي و اسـتفاده بـوده      ساليان متمادي است كه قـرار داد مرابحـه در فقـه   

 درسـت از ايـن نـوع بيـع،  بـه رغـم      خت از جملـه عـدم شـنا    است؛ لكن به دلايل متعـدد 

 ـ ه وجود ويژگي هاي منحصر ب  ور خـاص در صـنعت بانكـداري ايـران،    فرد،  در ايران و بـه ط

  .مغفول مانده است

 روزنـه هـاي اميـد جهـت    ) 98ه مـاد (  با ذكـر ايـن قـرارداد در برنامـه توسـعه پـنجم           

 شايسـته و مـورد   لكـن هنـوز آنطـور كـه    استفاده بيشتر از اين عقد،  گشوده شده اسـت؛  

 ـ  نياز است اين عقد مورد توجه و واكاوي قرار   ينظـر مـي آيـد پـژوهش هـا     ه نگرفته كـه ب

  .اين باب گامي مناسب و لازم باشد علمي متعدد در

 در اين مقاله سعي مي شود معرفي دقيـق و مسـتندي از عقـد مرابحـه صـورت بپـذيرد           

بـودن  هامـات مبنـي بـر غيـر مشـروع      مچنـين اب هو  نقاط برجسته و كاربردي آن تبيـين  و

  .اين عقد برطرف گردد

 

 .بيع، مرابحه، بانكداري بدون ربا، ربا: واژگان كليدي 

  JEL :G2,K00طبقه بندي 

 

   

                                                                                                               
                                                                                   makbaribeheshty@gmail.com :دانشگاه تهران) بانكداري اسلامي( ارشد علوم اقتصادي  دانشجوي .1
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  مقدمه .1

ايـن رويكـرد بعـد از    . مسلمين متعهد به شريعت، همواره در صدد اجراي احكام ديني بوده و هستند
  .تري از جمله سطح حاكميتي، رشد پيدا كردانقلاب اسلامي ايران در سطح وسيع 

ربـا در  . مـي باشـد   1يكي از اين احكام كه بسيار در زندگي امروزه قابل وقوع است،  مبحـث ربـا  
بار زنا با محارم،  بدتر دانسته شـده   70شريعت مقدس اسلام به شدت نهي شده تا آن حد كه ربا از 

  .است
هـاي   شدت اهميـت پيـدا كـرد؛ همچنـين راه    ه ن بشناخت ربا و دوري از آ با اوصاف ذكر شده،

مشروع براي انجام امور ماليِ بدون ربا،  نيز مورد توجه و استفاده قرار گرفـت؛ از جملـه ايـن راه هـا     
  .كه همواره مورد تاكيد و تاييد فقها هم بوده است عقود مرسوم در شريعت اسلام است، استفاده از

عقد مرابحه ساليان متمـادي اسـت كـه در فقـه     . است "همرابح"يكي از اين عقود مرسوم،  عقد 
  .جعفري وجود داشته؛ لكن به دلايلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است

يـين و تشـريح آن،    در ادامه مقاله سعي مي شود،  ضمن ارائه مفهومي دقيق از عقد مرابحـه و تب 
نوني در ايران، نـوآوري هـاي   قلمرو شمول اين عقد، چرايي عدم استفاده تا مقطع ك از مسائلي چون

وجود آيد، تمايز ايـن عقـد بـا سـاير عقـود و      ه مالي اي كه ممكن است به تبع استفاده از اين عقد ب
  .فرد اين عقد سخن به ميان آيده ويژگي هاي منحصر ب

  چيستي عقد مرابحه .2

 بـه  مي توان را مرابحه عقد. است معامله يك سود براي دوطرفه توافق معناي به لغوي نظر از مرابحه
 بـا  را مشخصـي  كـالاي ، فروشـنده  ،آن در كـه  كـرد  تعريف خريدار و فروشنده بين قراردادي صورت
 تمـام  هزينه قيمت به، مي گيرد صورت معامله آن در كه كشوري قواعد و شرع نظر از ،معين ويژگي

  .)47ص ،1390محرابي،( خريدارمي فروشد به، طرفين توافق مورد سود علاوه به شده
مثل آنكه فروشنده بگويد من اين كتـاب  [آگاهي از مقدار ثمن و سود شرط است ،در بيع مرابحه

   .)243، ص1،ج1374شهيد اول،( ]را صد تومان خريده ام و ده درصد سود مي گيرم
  :  به زبان ديگر

 فروشـنده  كـه  اسـت  بيعي آن از مقصود و بوده رايج مردم بين قديم هاي زمان از] بيع مرابحه [
 ديگـر  هـاي  هزينـه  و نگهـداري  و نقل و حمل هاي هزينه، خريد قيمت شامل كالا شده تمام قيمت
مي كند  سود عنوان به اضافي درصدي يا مبلغ تقاضاي سپس، رساند مي مشتري اطلاع به را مرتبط

  .)303 و 23 ، ص1981،نجفي(

                                                                                                               

  .زياده+ شرط+ قرض: ربا. 1
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  اركان عقد مرابحه . 3
 طـرف  دو از يـك  هـر  در .هسـتند  مشـتري  و بايع مرابحه قرارداد در متعاقدين: قرارداد طرفين -الف
 .است شرط اختيار و قصد، عقل، بلوغ، عقد

 حـاكي  عملي يا نوشتار، لفظ مي تواند با ديگر قراردادهاي تمام نظير قرارداد اين: قبول و ايجاب -ب
 .شود منعقد، كار اين انجام به قرارداد طرفين رضايت و اراده از

 باشـند  مـي  )سـود  و خريـد  بهاي( ثمن و )كالا( مبيع همان عوضين، مرابحه قرارداد در: عوضين -ج
                   .)41و  40، ص 1390ملاكريمي، (

  روايات مربوط به مرابحه .4

 هيچ مورد در گفت بتوان شايد و است روايي متون در قراردادها پركاربردترين از يكي مرابحه قرارداد
  .)35، ص 1390موسويان،( است نشده نقل روايت مقدار اين مالي قرارداد

وجـود سـابقه    ، بيشتر بدين منظور اسـت كـه،  )ورقيدر پا( ذكر ترجمه كامل احاديث و متن آنها
و ابهامـات   ،، براي خواننـدگان تصـديق  )سلام االله عليهم اجمعين( تاريخي، حتي در كلام معصومين

  .ذهني پيرامون عقد مرابحه برطرف گردد
  :ل به چند مورد از اين روايات اشاره مي شوددر ذي

 صـورت  اين به، بفروشي اي نشده مالك هنوز كه را كالايي ندارد اشكالي: فرمايد مي) ع( امام. 1
 مطالبـه  مشـتري  كـه  نحوي به را كالا سپس، )گذاريد مي قرار( كنيد مي را هايتان صحبت ابتدا كه
 1.مي فروشي مشتري به سپس، كني مي  خودت خريداري براي ،كند مي

 ،كنـيم  مـي  چنين مان معاملات در ما: گفتم) ع( كاظم امام به گويد مي سعد بن عبدالحميد. 2
 و، مي كنـيم  گفتگو او با پس، نداريم ما كه دارد كالايي خريد قصد و آيد مي ما سراغ كسي بسا چه

 خريـداري  را كالا سپس، رسيم مي توافق به او با قيمت سر بر، كنيم خريداري را كالا اينكه از پيش

                                                                                                               
 بـن  عبـداالله  عـن ، سـويد  بـن  النضـر  عـن ، سـعيد  بـن  الحسـين  عـن ، محمـد  بـن  أحمد عن، يحيي بن محمد.  1

 نحـو  لـه  تشـتري  ثـم  تسـاومه  عنـدك  لـيس  المتـاع  الرجـل  تبيـع  بـأن  بـأس  لا :قـال ) ع( االله عبد أبي عن، سنان
 ،1 ح العقـود،  م احكـا  ،8 بـاب  ،6 ج الحرالعـاملي، ( بعـد  منـه  تبيعـه  ثـم  نفسـك  علـي  توجبـه  ثـم  طلـب  الـذي 
  بـاب  ، 49 ص ،7 ج الاحكـام،  تهـذيب  ،7 ح عنـده،  لـيس  مـا  يبيـع  الرجـل  بـاب  ، 201 ص ،5 ج ،الكـافي  فـروع 

  .)12ح  ،)هالنسيئ و بالنقد البيع( 4

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
5-

12
-1

4 
] 

                             3 / 18

http://mieaoi.ir/article-1-109-en.html


 )با نگرش ويژه به بانكداري(مرابحه در اقتصاد اسلامي

 

 

68

 نـه  و كنيم مي زياد نه چيزي؛ فروشيم مي او به، بوديم كرده توافق هم با كه قيمتي همان به و كرده
 1.ندارد اشكالي: فرمود) ع( امام. كنيم مي كم چيزي

 يـا  لباس اين گويد مي من به كه مردي مورد در) ع( صادق امام از: مي گويد حجاج بن يحيي.3
) ع( امـام . پرسيدم، دهم مي سود اينقدر تو به بفروش من به و كن خريداري من براي را حيوان اين

 يـا  اي نكـرده  ايجـاب  خودت براي را بيع اينكه از پيش و كن خريداري را آنها، ندارد اشكالي: فرمود
 2.نكن ايجاب او براي اي نكرده خريداري را كالا

: گفـتم ، پرسـيدم  عينـه  معاملـه  مـورد  در) ع( صـادق  امام از گويد مي حجاج بن عبدالرحمن. 4
 مـي  سـود  تـو  به قدر فلان، كن خريداري من براي را خاصي كالاي: گويد مي آمده من سراغ مردي

 را كـالا  روم مـي  سپس، رسيم مي توافق به مشخصي سود روي و كنيم مي مذاكره هم با پس، دهم
 آورم مي سپس، كردم نمي خريداري نبود او درخواست اگر كه طوري به، كنم مي خريداري او براي

 كـالا  اگـر  كـه  است اين نه مگر، بينم نمي معامله اين در اشكالي: فرمود) ع( امام ؛فروشم مي او به و
 از را كـالا  مي خواسـت  اگر كه است اين نه مگر و؟ بود شده تلف تو مال از مي شد تلف بيع از پيش

  3.بينم نمي  معامله اين در اشكالي، نمي كرد خريداري اگر مي خواست و مي كرد خريداري تو
  .اصل وجود مرابحه و بي اشكال بودن آن را تصديق مي كند روايات فوق،  به روشني،

  انواع مرابحه. 5

  :يك ديدگاه مرابحه به دو قسم است از.  5. 1

مشـتري  فروشنده محصولي را خريداري مي كند،  سپس به انتظـار   در اين حالت،: مرابحه عادي -1
در زماني كه مشتري نزد وي آمد،  با اضافه كردن سود معيني،  محصـول را بـه وي مـي     مي نشيند،

  .فروشد

                                                                                                               
 لـيس  و البيـع  يطلـب  الرجل جاء ربما و العينه هذه نعالج إنا) ع( الحسن لأبي قلت :قال سعد بن عبدالحميد عن.  1
 نقاطعه عليـه  الذي السعر بذلك إياه فنبيعه المتاع نشتري ثم نشتريه أن قبل سعره علي نقاطعه و فنساومه عندنا هو

  .)10ح  العقود، احكام ،8 باب ،6 ج الحرالعاملي،( لابأس: قال لاننقصه و اًشيئ لانزيد
 و ،الدابــه هــذه و الثــوب هـذا  اشــتر لــي قــال رجـل  عــن) ع( الصــادق سـألت : قــال الحجــاج بــن يحيـي  عــن . 2

 تشـتريها  أو تسـتوجبها  أن قبـل  البيـع  لاتواجبـه  و اشـترها ، بـذلك  بـاس  لا: قـال ؟ كـذا  و كـذا  فيها اربحك بعنيها
  .)13 ح العقود، احكام ،8 باب ،6 ج ، الحرالعاملي(

 أربحك و اشترالمتاع فيقول الرجل يأتيني :فقلت العينة عن) ع( الصادق سألت قال الحجاج بن عبدالرحمن عن.  3
 ثم، أرده لم لولامكانه أجله من المتاع فأشتري أنطلق ثم به فنتراضي الربح من الشي علي فأراوضه كذا و كذا فيه
 إن بالخيار عليك هذا و مالك من كان إياه تبيعه أن قبل المتاع منه لوهلك اًبأس بهذا أري ما فقال فأبيعه به آتيه
 .)9 ح العقود، احكام ،8 باب ،6 ج ، الحرالعاملي ( اًبأس به أري فلست رده شاء إن و تأتيه ما بعد منك اشتراه شاء
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در اين حالت،  مشتري به سراغ فروشنده مي رود و محصول مورد نظر خـود را  : مرابحه سفارشي -2
مي تواند اين سفارش را قبول كـرده و بـراي    چون اين محصول را ندارد، فروشنده. از وي مي خواهد

  .يا كندهمشتري م
  .)37، ص 1390موسويان،( رواج دارد ]سفارشي[ در معاملات بانكداري بيشتر نوع دوم

  .،  درستي اين تقسيم بندي را نيز تائيد مي كند4روايات ذكر شده در قسمت 

  :مرابحه به دو قسم ذيل هم قابل تقسيم است با ديدگاهي ديگر،. 5. 2

محصول را يكجا به صورت  ي مشخص،فروشنده با در نظر گرفتن سود در اين حالت،: مرابحه نقد -1
  .نقد به مشتري مي فروشد

محصـول را بـه صـورت     ي مشـخص، در اين حالت فروشنده با در نظر گرفتن  سود: مرابحه نسيه -2
  .نسيه به مشتري مي فروشد و مبلغ را به صورت دفعي يا تدريجي در يافت مي كند

  .)38، ص 1390موسويان،(انكي نوع نسيه مرابحه رواج دارد در معاملات ب
  .روايات ذيل درستي اين نوع تقسيم بندي را تائيد مي كند

آمـده   ديگـر  مردي نزد كه مردي مورد در :پرسيدم) ع( باقر امام از گويد مي مسلم بن محمد. 1
وي  پـس ، كـنم  خريداري تو از نسيه يا نقد صورت به شايد، كن خريداري من براي كالايي مي گويد

 ،كنـد  مـي  خريداري او از همانا، ندارد اشكالي: فرمود) ع( امام؟ كند مي خريداري او خاطر به را كالا
 1 .شد مالك آنكه از پس

 و آيـد  مـي  من سراغ مردي: شد سؤال ايشان از كه كند مي نقل) ع( صادق امام از سنان ابن. 2
 را قيمت من كه است جايز آيا، ندارم من را كالا آن و دارد نسيه بيع انجام قصد طعام يا قصد معامله

 اشـكالي : فرمـود ) ع( امـام ؟ بفروشـم  او بـه  بعـد ، خريداري كنم ديگر جايي از سپس، كنم تمام او با
  2.ندارد

   

                                                                                                               
 أو بنقد منك أشتريه ليلع اًمتاع لي ابتع: فقال رجل أتاه رجل عن) ع( الباقر سألت :قال مسلم بن محمد عن.  1

 احكام ، 8 باب ، 6 ج، الحرالعاملي( يملكه ما بعد منه يشتريه إنما بأس به ليس: قال، أجله من الرجل فابتاعه، نسيه
  .)8ح العقود،

 أبيعه أن أيصلح، عندي ليس و اًنسي اًبيع أو اًطعام مني يريد يأتيني الرجل قال عن) ع( الصادق عن سنان ابن.  2
 احكام ، 8 باب ، 6 ج الحرالعاملي،( به لابأس: قال؟ إليه فأدفعه آخر مكان من أشتريه ثم سعره له أقطع و اياه

   ).العقود
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  :مرابحه به دو حالت ذيل هم قابل تقسيم است -يعني شيوه انجام -از نگاهي ديگر. 5. 3

سـپس بـا در نظـر     خود اقدام به خريد محصول مي كند،فروشنده  در اين حالت،: مرابحه اصالتي -1
  .گرفتن سود معيني نسبت به قيمت تمام شده، آن را به مشتري مي فروشد

از وي  1مشتري خود را وكيـل مـي كنـد تـا بـه وكالـت       فروشنده،در اين حالت، : مرابحه وكالتي -2
  .محصول مذكور را به خريدار مي فروشد ود را خريداري كند، سپس فروشنده،محصول مورد نياز خ

  :درستي هر دو قسم فوق را تائيد مي كنند  روايات ذيل،
 معاملـه  قصـد  ديگـر  فـرد  از فردي گاهي: گفتم) ع( صادق امام به، گويد مي حازم بن منصور. 1

 ،هسـتم  تـو  از تـر  آگـاه  خودم نياز به من: گويد مي و آيد مي وي سراغ كه صورت اين به، عينه دارد
 و مايحتـاج  گيـرد  مـي  را هـا  درهم پس، كنم خريداري را خود مايحتاج تا بگذار من اختيار در پولي
 مـي  بـه وي  را كـالا  او پـس ، آورد مـي  پـول  صـاحب  پيش را آنها سپس، كند مي خريداري را خود

 و كند ترك اگر بخواهد و كند خريداري بخواهد اگر؛ دارند اختيار دو اين آيا: فرمود) ع( امام؟ فروشد
) ع( امام، دارند اختياري چنين ،بله: گفتم؟ كند ترك بخواهد اگر و بفروشد بخواهد اگر هم فروشنده

 2.ندارد اشكالي: فرمود

لبـاس   معامله تقاضاي كه مردي مورد در: پرسيدم) ع( صادق امام از، ميگويد حازم بن منصور. 2
 لبـاس را  آن و بگيـر  را هـا  درهـم  اين، گويم مي او به، ندارم را لباس آن من و دارد من از را معيني

 پيش سپس ،كند مي خريداري خواهد مي كه را لباسي، گرفته را ها درهم هم او پس، كن خريداري
 امام كند؟ خريداريپول  صاحب از را لباس اين تواند مي مشتري آيا حال، آورد مي ها درهم صاحب

 :گفـتم  اسـت؟  شده تلف ها درهم صاحب مال از شود تلف لباس اگر كه است اين نه مگر :فرمود )ع(
.ندارد اشكالي :فرمود بلي،

3  
  
 

                                                                                                               
وكالـت در لغـت بـه معنـي تفـويض و واگـذاري اسـت و در اصـطلاح فقهـا عبـارت اسـت از عقـدي كـه در آن انسـان فـرد                .  1

فــرزين وش، بررســي عقــود در ( ديگــري را نايــب خــود قــرار مــي دهــد تــا در امــري كــه مربــوط بــه او اســت تصــرف نمايــد 
ــوم صــاحب جــواهر . )577ص اســلامي، بانكــداري ــد را  مرح ــن عق ــودن اي ــي   مشــروع ب ــديهي و ب ــور ب ــد و آن را از ام بلاتردي

  .)347ص ،27ج جواهر الكلام، نجفي،( نياز از استدلال مي داند
 أبصـر  أنـا  لـه الرجـل   فيقـول  عينـه  الرجـل  مـن  يتعـين  أن يريـد  الرجـل ): ع( للصـادق  قلـت  : قـال  حـازم  بـن  منصـور  عن.  2

 فيدفعـه  المـال  لـه  الـذي  الرجـل  إلـي  ثميجـئ بهـا  ، حاجتـه  فيشـتري  الـدراهم  فيأخـذ  أشـتري  حتـي  فـأعطني  منك بحاجتي
  .لابأس: قال، نعم: قلت؟ لميبع شاء إن و باعه شاء البايع إن و ترك شاء إن و اشتري شاء إن أليس: فقال إليه
 ـث رجـل  مـن  طلـب  رجـل  عـن ) ع( الصـادق  سألت حازم بن منصور عن . 3  فخـذها  دراهـم  هـذه  ،عنـدي  لـيس  قـال  بعينـه  اًوب

؟ لميشــتر شــاء و إن اشــتري شــاء إن: قــال، بلــي: قلــت، الــدراهم أعطــاه الــذي مــال فمــن الثــوب ذهــب إن ألــيس فاشــتربها
   .به لابأس: قال، نعم: قلت
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 .براي درك بهتر انواع مرابحه،  درج نمودار ذيل،  مناسب به نظر مي آيد. 5. 4
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  انواع سود در مرابحه. 6

  :مي شود تقسيم حالت دو به نيز سود محاسبه شيوه جهت از مرابحه بيع قرارداد
 گـرفتن  نظـر  در با را شده خريداري كالاي فروشنده حالت اين در با سود مبلغي، مرابحه نخست

  .فروشد مي به مشتري مشخصي سود مبلغ
 در را بـا  شـده  خريداري كالاي فروشنده حالت اين در است، درصدي سود با مرابحه دوم، حالت 
 دارد رواج دوم نـوع  بـانكي  معـاملات  در. فروشـد  مـي  مشـتري  به مشخصي سود درصد گرفتن نظر

  .)40، ص 1390موسويان،(
  . روايتي كه در ذيل مي آيد، درستي سود مبلغي و سود درصدي را تائيد مي كنند

 از بسـياري : گفتم پرسيدم، عينه معامله مورد در )ع(كاظم  امام از گويد، مي خالق بن اسماعيل

 )ع( امـام  كنيم، مي كار چه كه دهم مي توضيح شما براي من و دارند عينه معاملات امروزه ما تجار
 مـي  گفتگـو  هـم  با و خواهد مي را كالايي و مي آيد ما پيش معامله گري: گفتم .بده توضيح: فرمود

 ده أنـا  أقـول  و يـازده،  ده أربحـك  ده گويم مي يازده، به ده مي دهم تو به را كالا كه حالي در كنيم

 از پـس  كنـيم،  مـي  توافق نرخي به تا زنيم مي چانه هم با دوازده، به مي گويد ما به .نداريم :دوازده

 اشكالي: فرمودند )ع( امام ... بخرم؟ برايت تا داري قصد را كالايي چه پرسم مي سود، تعيين از فراغ

.بينمنمي  معامله اين در
1  

  شرايط بيع مرابحه . 7

شهيد اول جهت وجود صحت و درستي، شروطي دارد؛  كه بيع مرابحه مانند ساير عقود، بديهي است
 درج ايـن مـوارد در  . در كتاب لمعه دمشقيه مواردي را ذكر مي كند كه همگي شـايان توجـه اسـت   

                                                                                                               
 فأقص هالعين اليوميعطون تجارنا هعام إن قلت و هالعين عن) ع( الحسن أبا سألت: قال الخالق بن اسماعيل عن.  1

 يازده، و ده أربحك :متاع فيقول عندنا ليس و فيساومنا المال المساوميريد يأتينا قلت هات،: قال نعمل؟ كيف عليك
 أشتري أن إليك أحب متاع أي قلت :فرغنا قال فاذا أمر علي نتراوض حتي نتراوض نزال فلا دوازده ده: أنا أقول
 شئت إن أليس: فقال. همبايع غيره من قاولته قد فأذهب و منه، وضيعه أقل شيئ يوجد لا لأنه الحرير فيقول لك؟

 به أجئ ثم جهدي بقدر أماكس و الحرير ذلك له فأشتري قال فأذهب. بلي: قلت منك؟ لميأخذ شاء إن و تعطه لم
 شئ، فلميكن سرنا تعا ربما و قاولته ما علي اعطيته ربما و المقاوله، علي عليه القليل ازددت فربما فأبايعه بيتي إلي
 و إليه فيدفعها الدراهم فيأخذ ذلك فيجئ منه فيبيعه منه اشتريته الذي من به أغلي اًأحد لميجد مني اشتري فإذا

 أطلب إليه و به البيع بينه و بيني يتفق وربما: قلت الحرير، صاحب إلي إلا تدفعها لا: فقال علي، ليحيله ربما جاء
 بأس لا: قال. فمن مالي هلك أنه لو بلي: قلت تزد؟ لم انت شئت لو و لميفعل شاء لو إنه أليس: فقال. مني فيقبله

  .)14 ح العقود، احكام ،8 باب ،6 ج الحرالعاملي،( فلابأس به هذا تعد لم أنت إذا بهذا
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ايـن مـوارد    .د مرابحـه دارد كتاب معتبري چون لمعه،  نشان از اعتبار و قدمت و كاربردي بـودن عق ـ 
  :عبارتند از

  ،1ج ،1374 شـهيد اول، ( در بيع مرابحـه،  آگـاهي از مقـدار ثمـن و سـود شـرط اسـت        •
 )243ص

 ـ   . در بيع مرابحه فروشنده بايد راست بگويد • وجـود نيـاورده   ه پس اگـر زيـادتي در كـالا ب
ايـن كـالا را بـه    : مي گويد ]نكرده باشدكاري كه موجب افزايش بهاي آن شده،  و [باشد

اين مبلغ خريده ام، يا فلان مقدار بر من تمام شده است، يا قيمـت آن بـراي مـن فـلان     
و در صورتي كه به واسطه فعل او افزايش در آن حاصل شـده باشـد، از   . اندازه شده است
و آن را بـه  [ و اگر كسي را اجير كرده تا در كالا زيـادتي حاصـل كنـد   . آن خبر مي دهد

بلـغ  اين كالا براي من فـلان م : آن را ضميمه مي كند و مي گويد ]صورت بهتري درآورد
آن را بـه  [: آن را به اين مبلغ خريـدم، مگـر آنكـه بگويـد    : تمام شده است، نه آنكه بگويد

   .)243، ص1ج ،1374 شهيد اول،( و فلان مبلغ نيز اجرت داده ام ]فلان مبلغ خريده ام 

د كالا عيبي در آن حاصل شـده باشـد،  فروشـنده بايـد آن را     در صورتي كه پس از خري •
 ذكر كند و اگر بابت آن عيب ارزشش گرفته شده باشد بايد آن را از بهـاي آن كـم كنـد   

 .)243، ص1ج ،1374 شهيد اول،(

يعني هر گاه چند كالا را روي هـم  [ فروشنده نبايد براي اجزاي مبيع قيمت گذاري كند •
يا كالايي را خريده كه داراي اجزايي است،  نبايد براي هر يـك  به مبلغي خريده است، و 

قيمـت تعيـين كنـد و آن را بـه صـورت بيـع مرابحـه         ز آن كالاها و يا براي اجزاي آن،ا
 .)244، ص1ج ،1374 شهيد اول،( ]بفروشد

ميـان رد  [در صورتي كه معلوم شود فروشنده دروغ گفته يا اشتباه كرده است،  مشتري  •
 .)244، ص1ج ،1374 شهيد اول،( مخير است ]و امضاي بيع

گ كالا را به غلام و يا فرزند خود بفروشد و آنگاه نفروشنده نمي تواند از روي حيله و نير •
ن مبلغ را بـه عنـوان ثمـن    آ ن را با  قيمتي گزاف از وي بخرد، و سپس در بيع مرابحه،آ

و بدون آنكه سابقه  را ابتداآري اگر كالا  .چون اين كار خدعه و فريبكاري است ذكر كند،
از ايشـان   ]الا را خودش به آنهـا فروختـه باشـد   يعني بي آنكه قبلا ك[ بيعي در كار باشد

ري كالاي خود را به دلال در جايي كه تاج[ همچنين .اخبار از ثمن آن جايز است بخرد،
آن و قيمتي براي آن تعيين مي كند كه دلال آن را بفروشد و هرچـه بـيش از    مي دهد،

 بـه  دلال نمي تواند قيمتي را كـه تـاجر تعيـين كـرده،      ز آنِ دلال باشا قيمت فروخت،
و اگر چنـين  ] و آن را به صورت بيع مرابحه بفروشد[عنوان بهاي تمام شده آن ذكر كند 
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 شـهيد اول، (كند،  بهاي آن براي تاجر خواهد بود و به دلال اجرت پرداخـت مـي شـود    
  .)244، ص1ج ،1374

 ـ  در كتب و ه صـورت خلاصـه بـه آنهـا مـي      مقالات  جديد هم موارد مشابه ذكر گرديده كه البتـه ب
 : پردازيم

 فروختـه  مشـتري  بـه  سپس خريداري، كالايي بايستي مرابحه، قرارداد در روايات، مطابق •

        )303 و 23 ، ص1981 ،نجفـي ( دهـد  رخ اي پديـده  بايـد  واقعـي  اقتصـاد  در شود، يعني
 .]حقيقي اقتصادحضور در بخش  [

 و گيـرد  انجـام  او تملـك  و فروشـنده  خريد از پس مرابحه قرارداد بايستي روايات مطابق •
 .اسـت  نشـده  واقـع  مرابحـه  بيع هنوز باشد، بوده هم خريد بر تعهدي نوع هر از آن پيش

 .)303 و 23 ، ص1981 ،نجفي(

 بگويد،  دروغ مربوطه هاي هزينه يا خريد قيمت بيان در فروشنده چنانچه مرابحه بيع در •

 .)303 و 23 ، ص1981 ،نجفي( كند مي پيدا فسخ خيار مشتري

  .و اعتبار عقد مرابحه در فقه شيعي دارد همه اين موارد نشان از عمق وجودي •

  شمول بيع مرابحه . 8

، اختلافي بين فقها نباشـد، و محـل اخـتلاف،    ]اعيان[ به نظر مي رسد كه درباره بيع مرابحه در كالا
  . بحث بيع در خدمات و منافع است

 معاملـه  چنـين  بـر  بيـع  صدق خويي االله آيت و جواهر صاحب انصاري، شيخ مانند فقها از برخي

 قالب در منافع انتقال عرف مقصود معتقدند و كنند مي حمل تسامح بر را عرف تكلّم و انكار را هايي

 عين اشتراط شيرازي مكارم االله آيت و خميني امام چون ديگر فقهاي از يا برخي بوده جعاله يا اجاره
 بيـع  قـرارداد  قالـب  در نيـز  را خـدمات  و منافع مي توان كه باورند اين بر ندانسته، لازم را بيع بودن

 نيز هايي روايت به منافع و خدمات فروش بر بيع عرفي صدق بر افزون فقها از گروه اين كرد؛ منعقد

 :)42و  41، 1390موسويان،( كند مي نقل كه عمار بن اسحاق روايت مانند كنند؛ مي استدلال

 وي مـال  خانـه  كـه  حالي در مي فروشد و دارد اختيار در را اي خانه كه فردي دربارة )ع( امام از

 در سـكونت  :گفتم .بفروشد نيست، وي مال كه را اي خانه پسندم نمي :فرمود امام ،پرسيدم نيست،

 آن فروشـم؛ خانـه   مي تو به را خانه سكونت :گويد مي و فروشد مي را خانه آن در موقعيتش و خانه

 مكـارم ( بفروشـد  توانـد  مـي  صـورت  ايـن  بـه  بلي :فرمود امام. باشد تو دست بود، من دست كه گونه
  .)1، 21 :1413 شيرازي،
 معاملـه  معتقدند گروهي بلكه دهند، نمي فتوا معامله بطلان به فقها، از گروه دو از هيچيك البته
 و خريـد  برنـد،  مـي  كار به را فروش و خريد واژه و كرده تلفظ مردم كه گونه همان منافع و خدمات
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 به را فروش و خريد واژه مردم گرچه معتقدند، ديگر گروهي و است باب درست اين از و است فروش

 .است صلح يا و جعاله يا اجاره قرارداد مفاد مورد تناسب به قصدشان اما مي برند، كار

 كـه  معنا اين به كرد، استفاده نيز صلح عقد از توان مي فقهي وفاق به رسيدن و مشكل حل براي
 آن بانـك  سـپس  واگذارنـد؛  بانك به نقد صورت به را خود خدمات صلح عقد اساس بر خدماتي مراكز

 خدمات آن از وي و كند تمليك خريدار به بالاتر قيمتي با و هاي مرابح صلح عقد براساس را خدمات
 شـامل  آن موضـوع  و اسـت  لازم قراردادي صلح قرارداد شيعه، بزرگوار فقهاي اعتقاد به .كند استفاده
 .مـي شـود   شـامل  دارنـد،  مـالي  ارزش كـه  را خـدماتي  همـه  و اسـت  حقـوق  و منـافع  اعيـان، 

  )42 :1390موسويان،(
نيز آمده كه مي )  ذكر در انتهاي مقاله( مراجع گرفته شده استاين مبحث در استفتائاتي كه از 

  .تواند موجبات روشنگري بيشتر را فراهم كند

  تمايز بيع مرابحه و فروش اقساطي. 9

شد كه در فقه و كتب فقهي،  بيعي تحت عنوان فروش اقسـاطي وجـود نـدارد و در     ابتدا بايد يادآور
  . حقيقت فروش اقساطي نوعي خريد و فروش نسيه است و يك نوع ابزار محسوب مي شود

با اين اوصاف واضح اسـت  . ت يا نسيه و يا تركيبي از اين دودر حالت كلي، يك معامله يا نقد اس
تر از فروش اقساطي است؛ چرا كه فرضا مرابحه مـي توانـد،  نقـد يـا      كه شمول مرابحه بسيار وسيع

  .نسيه يا تركيبي از اين دو باشد و كليه حالات را پوشش دهد
  .فروش اقساطي زير مجموعه و نوعي از مرابحه است در حقيقت،

  :مرابحه و فروش اقساطي عبارتنداز مهترين تمايزات
 اسـتفاده  قابـل  معيني و محدود كالاهاي براي فقط موضوعي كاربرد لحاظ به اقساطي فروش. 1

 كالاهـاي  تمـامي  بـراي  آن از مـي تـوان   و نيست خاصي كالاي به منحصر مرابحه كه درحالي  است

 توليـدي،  مؤسسات اي سرمايه و اي واسطه كالاهاي اوليه، مواد خانوارها، نياز مورد دوام با و مصرفي

 .نمود استفاده بازرگاني و صنعتي

 مؤسسـات  خانوارهـا،  نيـاز  مـورد  خـدمات  خريد براي كالاها گسترده پوشش بر علاوه مرابحه. 2

 چنـين  اقسـاطي  فـروش  كـه در  حـالي  در است، استفاده قابل نيز بازرگاني حتي و صنعتي توليدي،

 .نداشت وجود امكاني

 توجـه  مورد را تدريجي اقساطي پرداخت شيوه اعموم اقساطي فروش پرداخت، شيوه لحاظ به. 3
 نسيه بيع نقدي، بيع شامل بيع عقد در پرداخت ديگر شيوه هاي مرابحه كه حالي در است، داده قرار

 .برمي گيرد در را اقساطي نسيه بيع و دفعي
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 )مرابحه صكوك( مرابحه اوراق انتشار و طراحي امكان به توان مي مرابحه ديگر هاي قابليت از. 4
  .)44 :1390موسويان،(نمود  اشاره آن اساس بر

  چرايي استفاده نكردن از مرابحه . 10

 احـل االله " شـريفه  آيـه  در آن حليت بر خداوند تصريح و ربا، با مرابحه قرارداد ماهوي تفاوت رغم به

آن  اجرايـي  شـيوه هـاي   يـا  قـرارداد  ايـن  اصل مي كنند تصور برخي )275 بقره،( "الربا حرم و البيع
  ، ص 1390موسويان،(است  بانكي معاملات توجيه براي مسلمان متفكران ابداع و نداشته ديني اصالت

  .)35 و 34
چنين مواردي در حالي مطرح مي شود كه بيع مرابحه به روشني در كتب اصيل فقهي همچـون  

  .ذكر گرديده است )243 و 242، ص1ج ،1374 شهيد اول،( لمعه
روايي، موجبـات چنـين تصـوراتي را فـراهم     به نظر مي آيد عدم آگاهي دقيق از مباحث فقهي و 

همچنين وجود نگاهي مبني بر اينكه هر حـالتي كـه طـرفين در سـود و زيـان شـريك       . آورده است
، ايـن تصـورات را   )بويژه در امور بانكداري( ه ربوي داردهبد و بحث مشاركت در ميان نباشد، شنباشن

  .تشديد كرده است
به وفور در كشورهاي ديگـر و مـذاهب اهـل    ) مرابحه( داداين موضوع در حالي است كه اين قرار 

به عنوان نمونه كشـور اردن و بانـك توسـعه اسـلامي، جهـت      . تسنن مورد استفاده قرار گرفته است
  .تجهيز منابع بانكي، از عقد مرابحه استفاده مي كنند

بهـره  : ه اسـت نامه هاي فارسي به معاني روبرو آمـد  نكته قابل توجه اين است كه مرابحه در لغت
سـود دادن و  ؛ )فرهنگ فارسي معـين  ( پولي به كسي دادن با گرفتن ربح ؛)لغات فرهنگستان( كاري

  ).فرهنگ دهخدا( سود گرفتن بابت قرض گرفتن و قرض دادن پولي
شايد همين معاني ناصحيح  از مرابحه يكي از عوامل مهم بدبيني به اين عقد بوده باشد؛ چرا كه 

  .صورت ربا و بهره تعريف شده استه مرابحه به غلط ب عريف آخر ديده مي شود،ور كه در تهمان ط

  ابزارهاي مبتني بر مرابحه .11

بيع مرابحـه،   ،)كه امري مهم و قابل توجه است( با عنايت به وجود سود ثابت و امور حسابداري ساده
مورد مناسبي جهت ايجاد خدمات بانكي و ابزار هاي نوين مالي است؛ البته شرح اين موضوع در اين 

  : طور خلاصه اشاره مي شوده مقال نمي گنجد؛ به همين جهت فقط به مهمترين آنها ب
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  اوراق مرابحه  -1-11

  اوراق مرابحه تامين مالي .11. 1. 1

ين مالي خود، اقدام به انتخاب يا تاسيس موسسه مالي به منظـور خـاص،   باني جهت تام در اين نوع،
تحت عنوان واسط مي كند؛ واسط با انتشار اوراق مرابحه، از طريـق شـركت تـامين سـرمايه، وجـوه      

را جمع آوري كرده به وكالت از طرف آنان، كالاي مورد نيـاز بـاني را از   ) مردم( سرمايه گذاران مالي
به صورت نقد خريداري و به صورت بيع مرابحه نسيه، بـه قيمـت بـالاتر بـه     ) فروشنده( توليد كننده

باني متعهد مي شود در سررسيد مشخص، قيمت نسـيه كـالا را از طريـق شـركت     . باني مي فروشد
  )601 و 600:1390موسويان،( تامين سرمايه به دارندگان اوراق برساند

  اوراق مرابحه تامين نقدينگي .11. 1. 2

ر اين روش، موسسه ناشر اوراق، دارايي هاي دولت، سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي را بـه صـورت   د
سپس با قيمتي بالاتر و به صورت نسيه مدت دار بـه خـود آنهـا مـي     . نقد خريده، پولش را مي دهد

 آبـادي، صالح ( فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالي با مبالغ و سررسيد هاي معين دريافت مي كند
1385: 114-112(.    

  اوراق مرابحه تشكيل سرمايه شركت هاي تجاري .11. 1. 3

كه نقش ناشر را نيز دارد با انتشار و واگذاري اوراق مرابحه، وجوه نقـدي مـازاد   ) شركت تجاري( باني
افراد را جمع آوري كرده، به وكالت از طرف آنان، كـالاي مـورد نيـاز دولـت، سـازمان هـاي دولتـي،        
شركت هاي وابسته به دولت و بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي و مصـرف كننـدگان را از توليـد    
كنندگان يا مراكز فروش به صورت نقد خريده، سپس با افـزودن نـرخ معينـي بـه عنـوان سـود، بـه        
صورت نسيه به مصرف كنندگان نهايي مي فروشد؛ سود حاصل از عمليات خريـد و فـروش، پـس از    

به صورت فصلي يا سالانه از طريق شـركت  ) شركت تجاري(عنوان حق الوكاله ناشر كسر درصدي به 
  .)606: 1390موسويان،( تامين سرمايه، بين صاحبان اوراق توزيع مي شود

  اوراق مرابحه رهني .11. 1. 4

) فـروش اقسـاطي  (كه دارايي هايي را به صورت مرابحـه  ) بانك يا شركت ليزينگ( در اين روش باني
دولت، بنگاه ها و خانوار ها واگذارده است مي تواند با تبديل به اوراق بهادار كـردن مطالبـه    رهني به

  .)608: 1390موسويان،( هاي حاصل از تسهيلات مرابحه، منابع خود را تجديد كند

 كارت اعتباري مبتني بر مرابحه. 11. 2

 پايه بر اعتباري كارت اجرايي دستورالعمل ايران، اسلامي جمهوري مركزي بانك اعتباري كميسيون

 كـرد  تصـويب  16/6/90 و 9/5/90 مـورخ  جلسـات  يكمين و چهل و سي و يكمين در را مرابحه عقد
  .)49 :1390محرابي،(
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 اسـت  ميسـر  متقاضـي  و اعتباري مؤسسه بين مرابحه قرارداد مبناي بر صرفاً  مرابحه صدوركارت
 را كارت دارنده تقاضاي مورد خدمت و كالا مرابحه، كارت وسيله به اعتباري مؤسسه آن موجب به كه

مـي   واگـذار  كارت دارنده به مرابحه قرارداد قالب در و كرده كارت خريداري پذيرنده از نقد به صورت
 بـه  را خـدمت  و كـالا  خريـد  از ناشـي  بـدهي  قرارداد، مطابق مي شود متعهد نيز كارت دارنده .كند

 تسـهيلات،  سررسيد در مقرر تاريخ از زودتر كارت دارنده چنانچه و كند بازپرداخت اعتباري مؤسسه

، 1390محرابـي، ( شـد  خواهد تخفيفات جدول مشمول نمايد، اقدام خود بدهي بازپرداخت به نسبت
  .)49ص 

  استفتائات از مراجع معاصر. 12
تنها موفـق  تن از مراجع تقليد معاصر، استفتاء شد، كه  10جهت روشنگري بيشتر و رفع ابهامات، از 
  .به دريافت  پاسخ از دو تن از مراجع شديم

  :الات پرسيده شده بدين شرح استؤمتن س
  چيست؟ "مرابحه "عقد  -1
به عنوان مثال، فروشنده  صحيح است؟ مرابحه سفارشي بدين معنا كه "مرابحه سفارشي"آيا  -2

  .)دبه درخواست مشتري جنسي را بخرد، سپس با اضافه سودي، به مشتري بفروش
فروخت و مبلغ را به صورت نسيه دريافت كرد؟ و  "عقد مرابحه"آيا مي توان جنسي را طبق  -3

  آيا به دليل مزيت نسيه، مي توان اضافه اي افزون بر مبلغ مورد توافق اوليه، اخذ كرد؟
را قرار دهيم، پاسخ چگونـه خواهـد    "اقساط"كلمه  ،"نسيه"جاي كلمه ه ال فوق بؤاگر در س -4
  بود؟

مرابحه وكالتي چيست؟ آيا اصلا در شرع مقدس چنـين چيـزي وجـود دارد؟ اگـر بلـه، چـه        -5
  .انواعي دارد

  آيا معامله ذيل صحيح است؟: مثال
آنگاه فروشنده پولي را  ،و از وي كالايي را بخواهدر مشتري به فروشنده مراجعه كند اگ •

كـالايي را  ) فروشـنده ( به مشتري بدهد و بـه وي وكالـت دهـد كـه از طـرف خـودش      
سپس فروشنده، همان كالا را با اضافه كردن سودي بر قيمت خريداري  ،خريداري كند

  .)شده توسط مشتري، به وي بفروشد
صورت درصدي تعيين گردد يـا بايـد بـه صـورت مبلـغ معينـي       ه آيا سود مرابحه مي تواند ب -7
  باشد؟
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براي مـواردي چـون لـوازم مصـرفي، لـوازم      عني ي( كجاست؟ "عقد مرابحه"قلمرو استفاده از  -8
، توليدي، زمين، خودرو، تاسيسات، خـدمات، خـدمات گردشـگري، خـدمات پزشـكي و بيمارسـتاني      

  )قابل استفاده است؟... مالكيت هاي معنوي و 
تفاوت چنداني نيست؛ بدين معني كه  "فروش اقساطي"و  "مرابحه"بعضي معتقدند كه بين  -9

به طور كلي تفـاوت    ك قسط، نظر مبارك حضرتعالي چيست؟طي است با يمرابحه همان فروش اقسا
  اين دو عقد چيست؟

  عده اي مي گويند مرابحه راهي براي فرار از رباست، نظر حضرتعالي چيست؟ -10
  :سوال نخست پاسخ گفتند 3در پاسخ به سوالات فوق ، آيت االله مكارم شيرازي تنها به 

درصد منفعـت   20كسي جنسي را خريده ولي مي گويد مثلاً با منظور از مرابحه آن است كه . 1
 .مي فروشم

 .ال اشكالي نداردؤدر فرض س. 2

 .اشكالي ندارد. 3

:، آيت االله زنجاني ، هر ده سوال را پاسخ گفتنددر پاسخ به سوالات فوق  
   :پاسخ سوال اول

 وجهي بخرد و با قيمتي بالاتر به عقد يا بيع مرابحه عبارت است از اينكه فردي چيزي را به
 .عنوان سود بفروشد

 :ال دومؤپاسخ س

 .فرض سؤال اشكالي ندارد

 :پاسخ سؤال سوم

 .به دليل اينكه نفس مدت و اجل قيمت دارد، فرض سؤال اشكالي ندارد

 :پاسخ سؤال چهارم

 .فرض سؤال در صورت تعيين شدن دقيق زمان، اشكالي ندارد

 :پاسخ سؤال پنجم

تمام اقسام بيع از جمله مرابحه، وكالت صحيح است بدين معنا كه هم وكيل مي تواند از طرف در 
 .بايع براي ديگري عقد مرابحه انجام دهد و هم مي تواند براي خود اين عقد را صورت دهد

 :سؤال ششم پاسخ

 .فرض سؤال اشكالي ندارد

 :پاسخ سؤال هفتم

يه اول سرمايهت مبلغ مشخص كرد كه فرد هم در جريان در بيع مرابحه هم مي توان سود را به صور
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 .باشد و هم مقدار سود آن را بداند و هم مي توان سود را به صورت درصد معين كرد

 :پاسخ سؤال هشتم

هر جائي كه بيع و خريد و فروش جايز است، مرابحه هم جايز است مشروط بر اينكه تمام شرايط 
صورت مبلغ و يا به ه يه و مقدار سود چه باول يهمشتري سرماصحت بيع لحاظ گردد و ضمناً به 

 .صورت درصد گفته شود

  :پاسخ سؤال نهم

چيزي به نام فروش اقساطي در فقه وجود ندارد؛ طبعاً معامله يا نقد است و يا نسيه منتهي در نسيه 
 .مي توان با توافق طرفين، آن را اقساطي كرد

 :پاسخ سؤال دهم

ست كه اين مقدار ارزش نداشته و يا شارع، ارزش آن ازياده خواهي در برابر چيزي ربا زياده گيري و 
را كأن لم يكن دانسته است؛ بنابراين اگر كسي چيزي را قرض دهد و شرط اضافه بر آن بار كند، 

بدين معنا كه مبلغ مشخصي به فردي داده و شرط كرده كه اضافه بر آن را پس بگيرد، اين رباست 
رام است؛ اما فروختن جنسي كه داراي قيمت عقلائي است با سودي كه آن هم عقلائي و شرعاً ح

ست، ربا نبوده بلكه مرابحه است؛ به همين جهت در فرض مرابحه، اگر سود بيش از حد متعارف و 
 .غير عقلائي باشد، باعث خيار غبن شده و مشتري در اين جهت حق فسخ خواهد داشت

  نتيجه گيري. 12
ابهامي جهت شـرعي بـودن و عمـق وجـودي آن در فقـه شـيعي        آيد، با موارد ذكر شده، به نظر مي

  .نباشد
و ... وكالتي و  خود و همچنين وجود انواع مختلف، اعم از سفارشي، مرابحه به علت شمول وسيع

همچنين وجود سود معين، مي تواند راهگشاي بسياري از معضلات نظام بانكداري بدون ربا باشـد و  
  .نيز حل و تسهيل كند بسياري مشكلات تامين مالي در نظام بانكي بدون ربا را

بايد توجه شود كه نگاه علمي و بدون پيش فرض به مباحث شرعي به طور كلي، و به طور ويـژه  
راهگشـاي بسـياري از مسـائل و     ه طور خـاص، جود اين نگاه در بحث بانكداري بدون ربا و مرابحه بو

  .مشكلات خواهد بود
به نظر مي رسد تعمق، پژوهش و شناخت بيشتر در اين عقد و ايجاد ابزارهاي مالي متناسـب بـا   

  .آن مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات نظام بانكداري كنوني ايران باشد
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[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. 

You can position the text box anywhere in the document. Use the Text 

Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.] 
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